
  بهاريه
  

  يادداشت سيد اميرخرم
  87بهار 

  
  و بهار آمده است 

  پوش كندتا درختان را سبزينه 
  و كدورت را از دلها بزدايد

  و مرگ قنديلها را به انتظار نشيند
  در سرزميني كه 
  حادثه نيست شمرگ صنوبران

  و برگ ريز درختانش 
  شايد   جز تفنن كودكانه اي،

  . . . . . صد سالو قنديل هايي كه 
  فشردن هيچ دستيو مردماني كه ديريست دستانشان را از براي 

  بيرون نياورده اند بغل هاشاناز 
*  
*  

  ااي كاش آموخته بوديم عاشقانه زيستن ر
  نتوانندنيز مردن را زيرا آنان كه عاشقانه نزيسته اند، عاشقانه 

  
   و تابش هر روزه اش را كه بي دريغ است آفتاب را اي كاش باور داشتيم

   ، جوانه ايبه رويش دوباره هر دانه اي، بذري داشتيم ايمان و
  

  اي كاش ميدانستيم چگونه بودن را 
  يمگزيدمي  خود بر چگونه شدن را شايدتا 
*  

  مي شديمبهار را شايسته ميزباني  وآنگاه


